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!داستان پسر تنبل  

 
مردی پسر تنبلی داشت که از زیر کار درمی رفت و همه چیز را به شوخی می گرفت. روزی او را نزد 

حکیم آورد و گفت: “از شما می خواهم به این پسر من چیزی بگویید که دست از این تنبلی و 

 ”.بی تفاوتی اش بردارد و مثل بقیه بچه های این مدرسه به دنیای واقعیت و کار و تلاش برگردد

حکیم با لبخند به پسر نگاه کرد و گفت: “پسرم اگر تو همین باشی که پدرت می گوید زندگی سخت 

 ”و دشواری مقابلت هست. آیا این را می دانی؟

 ”پسر تنبل شانه هایش را بالا انداخت و گفت: “مهم نیست؟

حکیم با تبسم گفت: “آفرین به تو که چیزی برای گفتن داری. لطفاً همینی که می گویی را درشت 

 ”.روی این تخته بنویس و برای استراحت با پدرت چند روزی میهمان ما باش

صبح روز بعد وقتی همه شاگردان برای خوردن صبحانه دور هم جمع شدند حکیم به آشپز گفت که 

 .برای پسر تنبل غذای بسیار کمی بریزد. طوری که فقط سر پایش نگه دارد

پسر که از غذای کم خود به شدت شاکی شده بود نزد حکیم آمد و به اعتراض گفت: “این آشپز 

 ”!مدرسه شما برای من غذای بسیار کمی ریخت

حکیم بی آن که حرفی بزند به نوشته ای که شب قبل پسر روی تخته نوشته بود اشاره کرد و گفت: 

 ”!“این نوشته را با صدای بلند بخوان! حرفی است که خودت نوشته ای

روی تخته نوشته شده بود: “مهم نیست!” و این برای پسر تنبل بسیار گران تمام شد. ظهر که شد دوباره 

موقع ناهار غذای کمی تحویل پسر تنبل شد. این بار پسر با اعتراض همراه پدرش نزد حکیم آمد و 

 ”.گفت: “من اگر همین طوری کم غذا بخورم که خواهم مرد

 ”!حکیم دوباره به تخته اشاره کرد و گفت: “جواب تو همین است که خودت همیشه می گویی



روز سوم پسر تنبل زار و نحیف نزد حکیم آمد و گفت: “لطفاً به من بگویید اگر بخواهم غذای کافی 

  ”به دست آورم چه کار کنم؟

 ”!حکیم به آشپزخانه رفت و گفت: “هر چه را آشپز می گوید تا ظهر انجام بده

پسر تنبل تا ظهر در آشپزخانه کار کرد و ظهر به اندازه کافی غذا خورد. او خوشحال و خندان نزد 

حکیم آمد و گفت: “چه خوب شد راهی برای نجات از گرسنگی پیدا کردم!” و بعد خوشحال و 

 .خندان برای تأمین شام خود به آشپزخانه برگشت

 ”پدر پسر تنبل با تعجب به حکیم نگاه کرد و از او پرسید: “راز این به کار افتادن فرزندم چه بود؟

حکیم با خنده گفت: “او حق داشت بگوید مهم نیست! چون چیزی که برای شما مهم بود و برای 

حفظ اهمیتش حاضر بودید تلاش کنید، او به خاطر تنبلی اش و این که همیشه شما بار کار او را بر 

دوش می گرفتید دلیلی برای نامهم شمردنش پیدا می کرد. اما وقتی موضوع به گرسنگی خودش 

برگشت فهمید که اوضاع جدی است و این جا دیگر جای بازی نیست معنی مهم بودن را فهمید و به 

خود تکانی داد. شما هم از این به بعد عواقب کار و نظر او را مستقیم به خودش برگردانید و بی جهت 

بار تنبلی او را خودتان به تنهایی به دوش نکشید. خواهید دید که وقتی ببیند نتیجه اعمال ناپسندش 

مستقیم متوجه خودش می شود اعمال درست برای او مهم می شوند و دیگر همه چیز عالم برایش کم 
  ”.اهمیت نمی شوند!1
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!درباره پسر تنبلداستان دیگر   

روزی روزگاری پسری با مادرش در یک کلبه ی کوچک در روستایی بزرگ زندگی 

آن ها بسیار فقیر بودند و پیرزن با کار کردن در خانه های مردم پول کمی . می کرد

بدست می آورد، اما پسرش هیچ کاری نمی کرد و بسیار تنبل بود، او فقط می خورد 

  .و می خوابید

مادرش که خسته و کوفته از سر کار برگشت و دید پسر جوانش هنوز خوابیده عصبانی شد یک روز 

از فردا باید برای خودت کار پیدا کنی وگرنه دیگر در خانه جایی نداری: و گفت . 

او در یک مزرعه . تهدید مادر اثر کرد و پسر برای پیدا کردن کار از خانه بیرون رفت

. مزرعه دار چند سکه به عنوان مزد به پسرک داد مشغول کار شد و در پایان روز

در آخر هنگام عبور از .پسرک سکه ها را به هوا پرتاب می کرد و با آن ها بازی می کرد

پسرک . رودخانه آن ها در آب افتادتد و او دیگر هیچ پولی نداشت و دست خالی به خانه برگشت

تو باید سکه ها را در جیبت قرار می دادی  پسرکم: ماجرا را برای مادرش تعریف کرد و مادرش گفت

گذارم می جیبم  این بار آن ها را در: پسرک گفت. تا گم نشوند . 



روز بعد پسرک در یک مرغداری کار پیدا کرد و صاحب مرغداری در ازای کار یک 

پسرک شیشه ی شیر را در جیب بزرگ ژاکتش فرو کرد و به . شیشه شیر به او داد

این بار هم . تمام شیر در راه ریخت و شیشه خالی شد. سمت خانه حرکت کرد

که تو باید : پسرک دست خالی به خانه برگشت و مادرش جریان را فهمید و گفت

 .ظرف شیر را روی سرت می گذاشتی

پسرک پنیر را . فردای آن روز پسرک در یک مزرعه کار کرد و دستمزدش مقداری پنیر خامه ای بود

مادر . بیشتر پنیر به موهای سرش چسبیده و فاسد شده بودند. را به خانه آورد روی سرش قرار داد و آن

تو باید آن را با دقت در دست هایت نگهداری می کردی: پسرک عصبانی شد و گفت  . 

روز بعد پسرک در یک نانوایی کار گرفت و نانوا به عنوان دستمزد به او یک گربه ی 

خواست با خود به خانه بیاورد که گربه پسرک گربه را گرفت و می . بزرگ داد

مادرش از دیدن این صحنه ناراحت شد و . دست هایش را چنگ زد و فرار کرد

تو باید آن را با یک طناب به دنبال خودت می کشاندی: گفت . 



قصاب . پسرک دوباره برای پیدا کردن کار از خانه بیرون رفت و این بار در یک قصابی کار پیدا کرد

روز به او مقداری گوشت تازه داد و پسرک آن را با طناب روی زمین می کشید و به خانه در پایان 

وقتی به خانه رسید گوشت ها کثیف و فاسد شده بودند و مادر پسرک نمی توانست از ان . می برد

تو باید آن را روی شانه ات می گذاشتی و به خانه می آوردی: مادر به او گفت. استفاده کند . 

پسرک برای کار به گاوداری رفت و گاودار به عنوان دستمزد به او یک الاغ  روز بعد

پسرک بسیار قوی و نیرومند بود به خاطر همین الاغ را روی دوش خود قرار . داد

  .داد و داشت به خانه برمی گشت

ود دخترک بسیار زیبا ب. در بین راه، خانه ی مرد ثروتمندی بود که با تنها دخترش زندگی می کرد

او هرگز در زندگی اش نخندیده بود و دکترها گفتند اگر دخترت بخندد حتماً . ولی کر و لال بود

 .خوب می شود



پیرمرد به تمام . پیرمرد بسیار تلاش می کرد تا دخترش بخندد اما فایده ای نداشت

هرکس بتواند دختر مرا بخنداند من نصف ثروتم را به او می : اهالی روستا گفت

 .دهم

در همان لحظه پسرک هم . روز دخترک کنار پنجره نشسته بود و از آن جا به بیرون نگاه می کردآن 

صحنه ی بسیار خنده داری بود چون پسرک بسیار . با الاغ بر روی شانه هایش از آن جا رد می شد

دخترک وقتی این صحنه را دید با تمام  .خسته شده بود و پاهای الاغ در هوا تاب می خورد

پدرش از این . خندید و حالا هم می شنید و هم می توانست حرف بزند وجود

پسرک و . موضوع بسیار خوشحال شد و نیمی از ثروتش رابه پسرک هدیه داد

آن ها خوش و خرم و در رفاه کامل در کنار هم . مادرش دیگر در سختی نبودند

2زندگی می کردند
. 
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( !هتنبلخانه شاه عباساینجا نشنیدی میگن مگه )لخانه شاه عباس تنب  

مگه :هنگامی که کسی زیاد تنبلی کند یا کج و معوج بنشیند و خلاصه لم بدهد، به او می گویند

: ت شاه عباس یک روز گفتروایت شده اس: تنبلخونه شاه عباسه؟ و اما ریشه یابی این مثل عامیانه

همه اصناف در مملکت ایران به نوایی رسیده اند و هیچ کس نیست که بدون درآمد ! خدا را شکر

از . همین طور است؟ همه سخن شاه را تایید کردند: سپس خطاب به مشاوران خود گفت.باشد

اه در آبادانی نمایندگان اصناف پرسید، آن ها هم بر حرف شاه صحه گذاشتند و از تلاش های ش

قربانتان بشوم، فقط تنبل ها هستند که سرشان بی کلاه : اما وزیر عرض کرد. مملکت تعریف کردند

 .مانده

بودجه ای نیز به . شاه بلافاصله دستور داد تا تنبلخانه ای در اصفهان تاسیس شود و به امور تنبلها بپردازد

ده شد و تنبل خانه مجللی و باشکوهی تاسیس کلنگ تنبل خانه بر زمین ز. این کار اختصاص داده شد

 .شد

.تنبل ها از سرتاسر مملکت را در آن جای گرفتند و زندگیشان از بودجه دولتی تامین شد تعرفه  

. بله: این همه پول برای تنبل خانه؟ عرض کردند: بودجه تنبل خانه روز به روز بیشتر می شد، شاه گفت

شاه به صورت سرزده و با لباس مبدل به ! بیشتر از دیروز می شود تعداد تنبلها زیاد شده و هر روز هم

می روند و جای سوزن انداختن  دید تنبلها از در و دیوار بالا. صورت ناشناس از تنبلخانه بازدید کرد

 .نیست

شاه آمده، فایده ای نداشت، آن قدر شلوغ بود که شاه هم : هرچه گفتند. شاه خودش را معرفی کرد

شاه دریافت که بسیاری از این ها تنبل نیستند و خود را تنبل جا زده اند تا . داخل بشود نمی توانست

پس به کاخ خود رفت و مساله را به شور گذاشت. مواجب بگیرند مشاوران هریک طرحی ارائه . 

سرانجام . دادند تا تنبل ها را از غیر تنبل ها تشخیص بدهند ولی هیچ یکی از این طرح ها عملی نبود

برای تشخیص تنبل های حقیقی از تنبل نماها همه را به حمامی ببرند و منافذ حمام : دلقک شاه گفت

را ببندند و آتش حمام را به تدریج تند کنند، تنبل نماها تاب حرارت را نمی آورند و از حمام بیرون 

تنبل . به اجرا درآوردشاه این تدبیر را پسندید و آن را . مانند می روند و تنبلهای حقیقی در حمام می

http://ito.blogfa.com/post/387


 نماها یک به

 .یک از حمام فرار کردند

.فقط دو نفر باقی ماندند که روی سنگ های سوزان کف حمام خوابیده بودند یکی ناله می کرد و  

دیگری حال ناله و فریاد هم نداشت گاهی با صدای ضعیف می . آخ سوختم، آخ سوختم: می گفت

بگو رفیقم هم سوخت: گفت !3 

 

 

 داستان خدا و بنده تنبل

 .خدا : بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است 

 .بنده : خدایا ! خسته ام ، نمی توانم 

 .خدا : بنده ی من ، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان 

 .بنده : خدایا ! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم 

 .خدا : بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان 

 .بنده : خدایا ! سه رکعت زیاد است 

 .خدا : بنده ی من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان 

 بنده : خدایا ! امروز خیلی خسته ام ! آیا راه دیگری ندارد ؟

 .خدا : بنده من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله 
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 !بنده : خدایا ! در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد 

 .خدا : بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله 

 .بنده : خدایا ! هوا سرد است ! نمیتوانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم 

 .خدا : بنده ی من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب میکنیم 

 .بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد 

خدا : ملائکه ی من ! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده ، او 

 .را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده 

 .ملائکه : خداوندا ! دوباره او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید 

 .خدا : ملائکه ی من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست 

 ملائکه : پروردگارا ! باز هم بیدار نمی شود 

خدا : اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو نماز صبحت قضا می 

 .شود خورشید از مشرق سر بر میآورد 

 ملائکه : خداوندا ! نمی خواهی با او قهر کنی ؟

 ...خدا : او جز من کسی را ندارد ... شاید توبه کرد 

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یک بنده را 
 دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری!4
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!مردم ساده و زودباور  

مهوری که گفت صد روزه مثل رئیس ج!مردمی که ساده و زودباور باشند زود سرشان کلاه می رود

تورم را حل می کنم و عده زیادی باور کردند و گول خوردند مثَل ان مرد کلاهبرداری است که 

انهارا به دور خود جمع کرد و گفت من می !روستایی رفت و متوجه شد مردم خیلی ساده و زودباورند

ردم گفتند چشمه ای م!توانم مشکلات روستای شمارا حل کنم چون دارای قدرتهای عجیبی هستم

می توانی کوه را جابجا کنی تا ماراحت به چشمه دسترسی داشته باشیم؟گفت بله !داریم پشت این کوه

گفتند !گفتند چه شرطی؟گفت باید چهل روز به من کباب بدهید!ولی شرطی دارد!برایم آسان است

گفت بروید دامن و کمر !وفاخلاصه چهل روز به او کباب دادند بعد از چهل روز گفتند الوعده ال!باشه

امدند گفتند !انها رفتند و چند روزی این کار طول کشید و ان اقا هی کباب می خورد!کوه را متر کنید

چند روزی هم صرف تهیه طناب شد واقا !گفت بروید دوهزارمتر طناب تهیه کنید!دوهزار متر است

این کارهم چند روزی طول !بیاندازیدطنابهارا اوردند گفت حالا بروید دور کمر کوه !کباب میخورد

امدند گفتند این کار راهم کردیم گفت حالا برویم تا کوه را !کشید و ایشان کباب میخورد

گفت حالا کوه را بردارید و پشت من بگذارید تا من ان را در بیابان !باهم کنار کوه رفتند!بردارم

فهمیدند چه کلاهی سرانهارفته است گفت شرط من همین است و تازه!گفتند نمی توانیم!بیاندازم  

 

 شاگرد ومرغ سربریده
استادی چند شاگرد داشت، یکی از شاگردان را بیش از همه دوست می داشت همه شاگردان 

 .اعتراض می کردند که چرا استاد او را بیش از همه ما دوست می دارد
که چرا آن شاگرد را بیش از همه دوست دارد به دانش روزی استاد برای به اثبات رسانیدن این 

فردای آن روز همه دانش آموزان مرغی را از . فردا هر یک مرغی را از خانه بیاورید: آموزان گفت
برویدودر جایی که هیچ کس نباشد مرغ ها را سر ببرید و بیاورید : خانه آوردند استاد به آن ها گفت



فقط شاگردی که استاد او را دوست . دسر بریدند و آوردندوکسی نب همه رفتند و مرغ ها را جایی که
استاد وارد کلاس شدودید . می داشت مرغ خود را سر نبریده بودوهمه شاگردان به او نگاه می کردند

چرا مرغت را سرنبریده : استاد از او پرسید. که همه شاگردان مرغ ها را سر بریده اندجز آن شاگرد
چون هر جا رفتم خدارا می دیدم و ملائک نیز بودندوخودم هم آن جا : گفتای؟ شاگردباهوش 

 !مبود
 

!که نان سوم را خورد یو مرد یسیحضرت ع  

کرد پس از مدتى راه رفتن  السلام به همراه مردى سیاحت مى آمده است که حضرت عیسى علیه

 .اى رسیدند  بدهکده. گرسنه شدند 

آن مرد رفته سه گرده . برو نانى تهیه کن و خود مشغول نماز شد : السلام به آن مرد گفت  عیسى علیه

السلام پایان پذیرد چون کمى  مقدارى صبر کرد تا نماز حضرت عیسى علیه. نان تهیه کرد و بازگشت 

گفت السلام آمده پرسید گرده سوم چه شد  حضرت عیسى علیه. طول کشید یک گرده را خورد 

پس از آن مقدارى دیگرى راه پیموده به دسته آهویى برخوردند حضرت عیسى . همین دو گرده بود 

 :یکى از آنها را پیش خواند و آنرا ذبح کرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عیسى فرمود

. جارى کرد   اللّه آهو حرکت کرده و زنده شد آن مرد تعجبّ کرده زبان بکلمه سبحان!   قم باذن اللّه

دهم بحق آن کسى که این نشانه قدرت را براى تو آشکار کرد بگو نان  عیسى گفت تو را سوگند مى

 .سوم چه شد باز جواب داد دو گرده بیشتر نبود 

دو مرتبه براه افتاد نزدیک دهکده بزرگى رسیدند در آنجا سه خشت طلا افتاده بود رفیق عیسى گفت 

آرى یک خشت از تو و یکى از آن من و خشت سوم : ت آنجناب فرموداینجا ثروت و مال زیادى اس

 .دهم به کسى که نان سوم را برداشته  را اختصاص مى



مرد حریص گفت من نان سوم را خوردم عیسى از او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو باشد 

جا عبور نمودند او را با سه سه نفر از آن. آن مرد کنار خشتها نشسته و بفکر برداشتن و بردن آنها بود 

چون گرسنه بودند قرار بر این گذاشته . همسفر عیسى را کشته و طلاها را برداشتند . خشت طلا دیدند 

 . یکى از آن سه نفر از دهکده مجاور نانى تهیه کند تا بخورد 

 شخصى که براى نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن

هنگامى که آن مرد . دو نفر دیگر نیز هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند . یرند بم

نان را آورد آندو نفر او را کشته و خود با خاطرى آسوده بخوردن نانها مشغول شدند چیزى نگذشت 

خشت حضرت عیسى در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه . که آنها هم برفیق خود ملحق گشتند 

 181/امالى صدوق )!نماید  مرده دید گفت اینجور دنیا با اهلش معامله مى

) 

 

 ! باطن طلا، پاى قورباغه 

از شخصى بنام سلطان محمد که شغلش خیاطى و تهى دست بوده نقل شده که شبى بخاطر عدم لباس 

کردم و به مولا مناسب درتن بچه هایم و نزدیکى ایام عید و پریشانى و فلاکت خودم گریه زیادى 

 !بینى گرفتاریهاى مرا مى. السلام خطاب کردم آقا تو شاه مردانى و سخاوتمند روزگارى  على علیه

باغى بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و . چون خوابیدم دیدم که از دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم 

 . درى داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند . نقره بود 

 آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست؟نزدیک 



التماس کردم که بگذارند داخل شده و بحضور آن حضرت . السلام است از حضرت على علیه: گفتند 

بعداز لحظاى اجازه دادند بخود گفتم . آله تشریف دارند  و علیه الله گفتند فعلا رسول خدا صلى. برسم 

گیرم چون به خدمتش رسیدم  و از ایشان سفارش مىرسم  آله مى و علیه الله اول خدمت رسول خدا صلى

عرض کردم . السلام برو  پیش آقاى خود ابوالحسن علیه: از پریشانى خود شکایت کردم فرمود

 .اى مرحمت فرمایید  حواله

حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت اباالحسن رسیدم 

ام و حواله از رسول خدا  گفتم از پریشانى روزگار بشما پناه آوردهسلطان محمد کجا بودى؟ : فرمود

دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و خواند و بمن نظر تندى فرمود و بازویم را بفشار گرفت و نزد 

دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریک و طولانى نمایان شد و مرا همراه برد سخت 

گرى کرد روشنایى ظاهر شد پس درى نمایان شد و بوى گندى بمشامم رسید ترسناک شدم اشاره دی

خواهى بردار داخل شدم دیدم خرابه ایست پراز لاشه مردار  با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه مى

اى بدستم آمد  از ترس مولا دست دراز کردم پاى قورباغه مرده. حضرت بتندى فرمود زود بردار 

در برگشتن دالان روشن بود در وسط دالان دو . بیا : فرمود. اشتى عرضکردم بلى برد: برداشتم فرمود

 دیگ

پرآب روى اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان محمد چیزى که در دست دارى در آب بزن و 

بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده است حضرت بمن نگریست لکن خشمش اندک 

خواهى یا این طلا را عرضکردم  محبت مرا مى. براى تو صلاح نیست  بود و فرمود سلطان محمد

 .محبت شما را فرمود 

بوى خوشى بمشامم . بمجرد انداختن از خواب بیدار شدم . منهم انداختم . پس آنرا در راه خدابیانداز 

رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از این واقعه گرفتاریم برطرف شده و وضع 

 (خوبیها و بدیها).فرزندان مرتب گردید 



 

 !داستان وصیت مرد خسیس

در شهرى مردى بود مالدار ولى بخیل که دست کسى به غذاى او نرسیده و شامه روزگار : اند آورده

 : بوى شورباى او نشنیده مصداق این شعر

 

  گرببُرند دست نا پاکش   از بخیلى که هست امساکش 

  !آید از دست ممسکش بیرون   خون نیست ممکن که نیم قطره 

سه پسر داشت چون موقع مرگش رسید خواست امتحان کند کدامیک از پسرانش از جهت بخل از 

خودش بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه 

 .یست خورى گفت نان با پنیر خورم گفت برو که بدبختى و تو را از دولت بهره ن

خورم گفت تو نیز بدبختى  مالم و مى پسر دوم را طلبید و گفت نان چگونه خورى گفت نان به پنیر مى

 .و از سعات حظى ندارى 

پسر سومى را خواست و گفت نان چگونه خورى گفت من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر 

 (خوبیها و بدیها). به او داد گفت تو پسر منى پس کلید اموال خود را . خورم  خیالى مى

 قضاوت عجولانه باعث پشیمانی شدید

روزى کودک در گهواره اش را باسگ تنها گذاشت و . . شخصى سگ باوفائى داشت : نقل شده که»

اش خونى بود، باستقبال  وقتى به منزل برگشت، سگ درحالى که پوزه. از خانه اش خارج شد 

امّا . لذا سگ را کشت . ه کودک او آسیبى وارد کرده است مرد خیال کرد که سگ ب. صاحبش آمد 



اى را مشاهده کرد وفهمید که  وقتى وارد منزل شد، کودک را سالم دید و در کنار گهواره مارى مرده

 . باوفامانع شده و با او زد وخورد نموده است  مار قصد آسیب رساندن به کودک را داشته ولى سگ

 «.کرد  ریخت واظهار پشیمانى مى ا سه روز بربالین سگ مرده اشک مىمرد آنچنان پشیمان شد که ت

 

 !روحانی گفت زنت راست می گوید

روحانى گفت او را به بهشت بشارت بده شاید ! خواند  مردى به یک نفر روحانى گفت زنم نماز نمى 

گفت ترساندم ولى ! روحانى گفت او را از جهنم بترسان . خواند  گفت بشارت دادم ولى نمى! بخواند 

! گوید اول خودت بخوان تامن هم بخوانم  روحانى گفت حرفش چیست؟ گفت مى. خواند  نمى

 .!گوید  راست مىزنت وحانى گفت ر

 

 !چشمش را دراورد

موقع دعا، . السلام بایارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عیسى علیه»

حضرت به او . همه بجز یکنفربازگشتند . هرکه گناهى مرتکب شده برگردد : السلام گفت عیسى علیه

بجز اینکه روزى در حال عبادت بودم که زنى از مقابلم  خیر: اى؟ گفت توگناهى مرتکب نشده: گفت

ناگاه بخود آمدم وبخاطر این کارزشتم، چشم . عبور کرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم 

 ! خود را درآوردم وبطرفى که زن رفت بود، پرتاپ کردم 

لام آمین گفت و باران الس او دعا کرد و عیسى علیه! پس تو دعا کن تامن آمین گویم : حضرت فرمود

 (.جوانان و گناهان کبیره  )«.آمد 

 



 !رفیق نامرد

یکی که قوی تر از دیگری بود به رفیقش می گفت تا من را داری غصه .دونفر باهم دوست بودند 

رفیق !روزی در جنگلی باهم می رفتند ناگاه خرسی پیدا شد!من هیچوقت تو را تنها نمی گذارم!نخور

رفیق ضعیف هم شنیده بود .خرس،رفیقش را تنها گذاشت و از درختی بالا رفتقوی به محض دیدن 

خرس بالای سرش امد و دهان و گوشش را بو کرد و !خرس به مرده کاری ندارد خودرا به مردن زد

رفیق نامرد از درخت پایین امد و به شوخی گفت خرس بالای سرت امد چه چیزی بتو ! رفت

 !گفت با ادم نامرد رفاقت نکن رفیق ضعیف گفت خرس به من!گفت

 

 

 ایثار آخوند ملاعلى 

خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل کرده بود که روزى پیرمردى به درب منزل آقا آمد و »

من پیرمرد حمالى : بعد از اجازه آقا به داخل آمده عرض کرد. خواهم به خدمت آقا برسم  گفت مى

راى آنها اى ب لکن براى تهیه جهیزیه آنها پول ندارم و تابحال جهیزیه. هستم و دو دختر دم بخت دارم 

 . ام  تهیه نکرده

 . مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهیزیه تهیه نماید 

چندى بعد یک شب در حالى که پاسى از شب گذشته بود همان پیرمرد در زد و آقا خود در حالى که 

که امشب عروسى  پیرمرد عرض کرد. عرقچینى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسید 

آن دختر قبلى را که بردند شوهرش برایش النگو خریده بود، لکن براى دومى . یکى از دخترهاست 

 .اند بهمین دلیل دخترم ناراحت و غمگین است  نخریده



اى باز نیست که شما النگو  آخر الان بر فرض که من به شما پول بدهم مغازه: مرحوم آخوند فرمود

پیرمرد که غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به زیر انداخت وقصد  در این حال. بخرید 

و به اندرون رفت سپس دخترش را که . صبرکن : مراجعت داشت که یکباره مرحوم آخوند فرمود

خوابیده بود بیدار کرد و از او خواست که براى خشنودى دل دختر این پیرمرد النگویش را در بیاورد 

سپس مرحوم آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پیرمرد داد تا بلکه دل  .تا به پیرمرد بدهد 

 (.81همچو سلمان، ص  )«.دخترکش شاد شود 

 

 

 ! قصّاب در عالم برزخ 

شنبه یکى از سالها، به خانه یکى از دوستان که نزدیک قبرستان بود،  روز سه :یکی از مومنین گفت

وقتى بر روى قبرها نشسته بودیم، یکى از . سپس تصمیم گرفتیم که بزیارت اهل قبور برویم . رفتیم 

آیا ! ایام عید است ! اى صاحب قبر : رفقا به شوخى، خطاب به یکى از قبرها که نزدیکمان بود، گفت

هفته دیگر، سه شنبه، همه همینجا مهمان : کنى؟ ناگاه صدائى از قبر بلندشد که گفت پذیرائى نمى از ما

مشغول وصیت ! شنبه بیشتر، زنده نیستیم  و گمان کردیم تا روز سه! همه ما وحشت کردیم ! من هستید 

روز که گذشت، شنبه، قسمتى از  روز سه! اما از مرگ خبرى نشد ! و توبه و اصلاح کارهایمان شدیم 

وقتى که سر قبر ! شاید منظور مردن نبوده است . با هم جمع شدیم و گفتیم که بر سر همان قبر برویم 

 !صدائى بلند شد که بفرمائید ! به وعده خود عمل کن ! اى صاحب قبر : رفتیم، یکى از ماها گفت

و درختهاى میوه و مرغهاى  ناگاه باغى در جلو چشم ما ظاهر شد، در نهایت طراوت و صفا، با نهرها

به ساختمان زیبائى رسیدیم و دیدیم که شخصى خوش سیما با خدمتکاران خود، نشسته ! خوش الحان 

هایى که در عمرمان ندیده بودیم، از ما  جات و میوه چون ما را دید، با انواع و اقسام شیرینى! است 

از او سؤال کردیم از ! . . . شدیم  مىخوردیم، چنان لذت داشت که سیر ن هرچه مى! پذیرائى کرد 



کم فروشى : دو خصلت را همیشه رعایت کردم! من قصاب بودم : کجا به این مقام رسیدى؟ گفت

 (از عالم بعد از مرگ چه خبر؟)!نماز اول وقتم، ترک نشد ! نکردم 

 

 یک داستان شیرین

هن کرده و مرغ بریانى را درنزد او یکى از حکُّام به سفر شکار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پ

آید و در چشم بهم زدنى مرغ را بلند  خواهد بخورد ناگهان شاهینى از بالا مستقیما مى گذارند تا مى مى

دهد همه سوار شده و شاهین را تعقیب کنند و بعد  شود و دستور مى حاکم متغیر مى. برد  کند و مى مى

شود مرغ را در دهان مردى که دستها و پاهایش بسته است آید و متوجه می از مدتى شاهین فرود مى

گوید یکى از تجار بودم راهزنان مرا لخت کردند و دستها  پرسند مى گذارد وقتى احوال مرد را مى مى

و پاهاى مرا بستند و این شاهین پیدا شد و براى من نان و آب آورد حاکم با شنیدن این مطلب دچار 

 (.ها  ها و بدى خوبى ).کشیده از زهاد شد تنبه شده و از حکومت دست 

 

 شرمنده شدن دروغگو لاف زن

 . کشید  نشست و قلیان مى گویند شخصى قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشى پهن کرده و مى

 . شدند  نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى بعضى از عابران نیز بنزد او آمده و با او مى

. کشید گفت دیشب جاى شماها خالى بود  آن مرد یکى از روزها در حالى که دست بر سبیل خود مى

عیالم براى ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غذا چرب بود که نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى 

ا را چرب را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که سبیل م

اى  آن دنبه! هاى کوچک منزل دویده و گفت، آقا جان آقا جان  کرده است در این میان یکى از بچه

 ! !که امروز صبح سبیلت را با آن چرب کردى گربه آمد و آنرا برد 



 

 

 !فشار قبر شهید

شییع با شکوهى آله ت و علیه الله رسول خدا صلى. سعدبن معاذ، از فرماندهان سپاه اسلام، بشهادت رسید 

 . از او بعمل آورد و خود شخصا او را دفن نمود 

رسول خدا ! بهشت بر تو گوارا باد ! اى سعد : بعد از دفن، مادر سعد خطاب به قبر گفت

: سؤال کردند! او الان فشار قبر سختى دید : چرا؟ فرمود: گفت! این را نگو : آله فرمود و علیه الله صلى

 181/دررالاخبار )!کرده است  خانواده خود بداخلاقى مى او با: براى چه؟ فرمود

) 

 السلام کرد نیکى به مادر او را هم ردیف موسى علیه

 . السلام از خدا خواست که همنشین او را در بهشت به او نشان دهد  روزى موسى علیه

السلام سراغ  حضرت موسى علیه. خدا به او وحى کرد که همنشین تو در بهشت فلان مرد قصاب است

او . خواهم  خواهى؟ قصاب جواب داد چرا مى قصاب مذکور رفت و به اوگفت که آیا مهمان نمى

السلام که او را زیر نظر داشت دید  حضرت موسى علیه. السلام را بخانه خود برد حضرت موسى علیه

جوان دست و صورت پیرزن را شست و . ه ابتدا از زنبیلى پایین آورد که در آن پیرزنى فرتوت بودک

کرد، زنبیل رابه  بعد دوباره اورادر زنبیل گذاشته و در حالى که لبهاى پیرزن حرکت مى. به او غذا داد 

، موسى بعد از صرف غذا. السلام غذا آورد  سپس قصاب براى موسى علیه. سقف آویزان کرد 

 این پیرزن کیست؟ : السلام از قصاب پرسید علیه



السلام  موسى علیه. کنم  مادرم است که چون خدمتکارى ندارم، خودم او را تروخشک مى: گفت

 خواستى مادرت را در زنبیل بگذارى او چه گفت؟  وقتى مى: پرسید

ورا با موسى در بهشت خدات: کند ومى گوید کنم درحق من دعا مى هرگاه او را تروخشک مى: گفت

 .47بحار، ج . ). همنشین کند 

) 

 

 بخیلتر از بخیل 

بطرف بصره رفت تا با . بخیلى کوفى شنید در بصره مرد بخیلیست که در این صفت کامل است 

پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوى همنشینى آمده ام . مصاحبتى اندازه بخلش را بیازماید 

اى و از راه دور  فت مشهورى مرا چیزى بیاموزى گفت چون رنج سفر بردهتا شما که در این ص

 . فعلا میل به چه غذایى دارى تا تهیه کنم . اى اینک بر ما لازم است تو را میهمانى کنیم  آمده

 . مرد کوفى گفت مدتها است که آرزوى پنیر تازه دارم اگر فراهم شود بد نیست که خیلى مشتاقم 

ته ببازار آمدى براى میهمان تازه وارد پنیر تهیه کند بدکان پنیر فروش مراجعه بصرى ظرفى برداش

کرده گفت از کوفه میهمان عزیزى وارده شده و پنیر تازه خواسته مایلم یک درهم پنیر تازه خوب 

 .بدهى 

پنیر بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از . مغازه دار گفت پنیرى بدهم که مانند سر شیر باشد 

 .است جوانمردى آن است که بهتر را براى مهمان تهیه کنم 

از دکان پنیر فروش خارج شده به سر شیر فروش مراجعه نمود از او نیز سرشیر خوب درخواست نمود 

. 



شود روغن  باز گفت معلوم مى. دکان دار گفت سرشیرى برایت بیاورم که صافتر از روغن زیتون باشد 

 .است زیتون بهتر از سرشیر 

فروشنده گفت روغن صافتر از آب . به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن خوب کرد 

شود آب زلال بهتر از روغن زیتون است ا ز روغن فروش  بخیل گفت اینطور که معلوم مى. زلال دارم 

ه پیش به منزل برگشته ظرف را پراز آب زلال نمود. جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم 

داستان را از اول تا آخر . مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از آب زلال چیزى نیافتم 

دهم که تو در این فن از من  گواهى مى کوفى دست بخیل بصرى را بوسیده گفت. شرح داد 

 !استادترى

 

 غذاى نجس

سر . جهت صرف غذا دعوت شد مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه یکى از محترمین »

از آنجا که مرد . خورد  سفره میزبان متوجه شد که مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا از خانواده خود . شود که احتمالاً اشکالى شرعى در تهیه این خورش است  پارسایى بود متوجه مى

گوید  رود، قصاب مى سراغ قصاب مى سپس. بیند که اشکال از این ناحیه نیست  کند و مى سؤال مى

به ناچار سراغ فروشنده گوشت . که این گوشت را از شخصى خریده است و خود ذبح ننموده است 

 کند هاى را انکار مى او ابتدا وجود هر گونه شبه. پرسد  رود و مسئله را از او مى به قصاب مى

 داشتیم که آن را در صحرا به گوید ما گوسفند چاقى شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

بعد از چند ساعت که سراغ او رفتیم دیدیم که حیوان از بس جست و خیز کرده . جایى بسته بودیم 

شدیم تصمیم  چون متحمل ضرر زیادى مى. طناب به گلویش پبچیده شده و او را خفه کرده است 

 . گرفتیم که سر او را بریده و به قصاب بفروشیم 



آقا شما چطور شد : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ایشان مى اجرا را مىمیزبان وقتى م

 که از خورش نخوردید؟ 

 (.69همچو سلمان، ص )من دیدم که در ظرف خورش نجاست وجود دارد: فرماید مرحوم آخوند مى

 

 !زنی که مهمان قبول نمی کرد

کرد لذا  آله مردى از اصحاب هیچوقت مهمان قبول نمى و علیه الله اند که در زمان پیامبر صلى آورده

آله زنى دارم  و علیه الله صلى  او عرضکرد یا رسول اللّه. آله به او عتاب فرمود  و علیه الله رسول خدا صلى

غذایى مهیا گردان که امشب من  برو و: که اگر مهمان به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمود

مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون 

توانیم زیرا  غذایى که لایق رسول خدا باشد نداریم به حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمى

ایى درست کرد پس چون آیم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذ خود حضرت فرمود امشب مى

 . آله تشریف آورده و غذا خوردند و رفتند  و علیه الله شب شد رسول خدا صلى

گویى؟ گفت از  نه از کجا مى: آله شکایت مراکردى؟ گفت  و علیه الله اى مرد به پیامبر صلى: زن گفت 

زن گفت عجب . رد آله از غذاى ما هیچ نخورد مرد گفت غذا خو و علیه الله آنجا که رسول خدا صلى

آله وقتى وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بیرون رفت  و علیه الله دیدم که رسول خدا صلى

من اینها را ندیدم پس برخواسته به خدمت : مرد گفت! ماران و عقربها بدامنش آویخته بیرون برد 

ان را که همراه من بود گوید آن ن حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود زنت راست مى

آمد و آن ماران که با خود بردم،گناهان شما بودند که بیرون بردم و شما را  روزى من بود که با من مى

 (1).پاک کردم 

 



 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 

 

 

 

 داستان پادشاه کافر و وزیر مومن

هر . خدا پرست بوددر زمان قدیم پادشاهی بود که به خدا ایمان نداشت اما وزیری داشت که 
چه وزیر برای اثبات خدا دلیل می آورد، شاه قبول نمی کرد تا این که وزیر دستور داد در یک بیابان 
دور افتاده که هیچ ساختمان و درختی نبود، یک ساختمان خیلی خوبی ساختند و اطراف آن را 

ر، پادشاه را به یک روز وزی. درخت کاری کرده و جوی های آب در زیر درختان جاری ساختند
در زمان های گذشته که : پادشاه نگاهش به آن ساختمان افتاد و از وزیر پرسید. شکار دعوت کرد

 چه کسی این ها را ساخته است؟. برای شکار به این جا می آمدیم، چنین ساختمانی نبود
کنی؟ این مرا مسخره می : پادشاه گفت. این ها خود به خود به وجود آمده اند: وزیر پاسخ داد

: چه حرفی است که می زنی؟ آیا می شود که این ساختمان زیبا خودش ساخته شده باشد؟ وزیر گفت
وقتی بنای این ساختمان محقر و کوچک بدون بنّا غیر ممکن باشد، چگونه می شود که بنای آسمان 

ه شد و به پادشاه متوج! ها و زمین و موجودات بسیاری که روی آن هستند، بدون آفریدگار باشد؟
 .وجود خدا اعتراف کرد

 

 

(ص)اکرم امبرینجات بر اثر توسل به پ ! 

 هیبهلول که بخاطر مبارزه با رضاخان به افغانستان فرار کرد وانجا با توص  یالله محمد تق تیآ ☘

فرمودند یشدم یو سالها زندان ریرضاخان دستگ : 



 

بود که  یجا دادن،  محل حبسم پر از حشرات یکه بنده را در زندان انفراد یدر افغانستان شب اول 

به سرخک و ساس شهرت داشت رانیدر افغانستان به خسک و در ا . 

 

بدن را که  یدارد هر جا یبد دنیبد بوست و گز یلیحشره کوچک و سرخ رنگ است خ نیا 

خاردیسوزد و م یساعت م کیو تا  زند یبگذرد آبله م . 

 

حشرات و نتوانستم بخوابم شب سوم وقت سحر با خدا  نیبه مدت سه روز در اثر وجود ا ⚫

گفتم هیمناجات کردم و از آن بلا نجات خواستم و در حال گر : 

 

 دهیفا نیکه از آن زحمت بد یرا قبول کنم در صورت یهر زحمت نیمن حاضرم در راه د ایخدا ☘

 .برسد

 

و صبر  خواستم ینم یداشت من نجات یاثر نید شرفتیپ یحشره ها برا نیا دنیاگر گز  ♨

کردمیم ... 

 

بلا را از  نیحضرت محمد ا یندارد به آبرو نیبه حال د ینفع چیزحمت ه نیچون تحمل ا یول  

 .سر بنده ات رفع بنما

 



شدم آفتاب بر آمده بود و نماز صبحم قضا شده  داریب یخوابم برد وقت هیمناجات و گر نیدر ح 

 .بود

بود دهیآن را نگز یبدنم خارش نداشت و آبله نزده و جانور یجا چیه دمید  . 

 یوارهایکه د یکوچک گرفته اند به طور اریبس یکه سرتاسر حجره را مورچه ها دمیسپس د  

شده دهیکش وارید یرو یاهیشال س ییچنانکه گو شد یم دهید اهیس دیسف  ... 

 

در  یشکاف ها نیآنها را هرجا ب یو تخم ها کشتندیو م کردند یم بیها حشره ها را تعق مورچه ☑

بردند یم نیبود از ب واریو د . 

 

بود و  نه از مورچه ها یهمان روز نه از حشره ها اثر ظهر . 

نشد دهیحشره ها د نیبعد از آن تا آخر تابستان آن سال در آن حجره از ا  ... 

 

 یک مهمانى مخصوص 

مهمانان . دهد  ت یک ماه، مهمانى مخصوصى مىپادشاه جهان سالى یک بار به رعیت هایش به مد

در این مدت مرتب از طرف پادشاه جهان به . باید از اذان صبح تا اذان مغرب منتظر سفره غذا بمانند 

براى قرآن . براى خوابیدن یک هدیه . براى هر نفس زدن یک هدیه . شود  ها داده مى مهمانها هدیه

براى صله رحم و عیادت مریض و شرکت . ندن هم یک هدیه براى نماز خوا. خواندن هدیه بزرگتر 

 . شود  در مجلس علم و شرکت در کارهاى خیر هر کدام هدایاى جداگانه داده مى



ها بخاطر غفلت و جهل و نادانى و دشمنى با پادشاه جهان در این مهمانى  متاسفانه عده زیادى از رعیت

ا کثر اینها کسانى هستند که . مانند  نصیب مى کنند و از این هدایاى بزرگ و ابدى بى شرکت نمى

. دهند  جیح مىزندگى چند روزه دنیا را بر زندگى ابدى در بهشت و استفاده از هدایاى خداوند، تر

کنند ولى نمک  چرند و از نعمتهاى پادشاه جهان استفاده مى خورند و مى آنها مانند حیوانات مى

کنند  ورزند و او و نمایندگانش را انکار مى شکنند و با پادشاه عالمیان دشمنى مى خورده و نمکدان مى

در مقابل، پادشاه . کشند  نموده و مى و گاه پا را از این فراتر گذاشته و نمایندگان او را اذیت و آزار

دهد تا قبل از مردن خود را اصلاح کنند و دست از دشمنى با او  اى از آنهافرصت مى جهان به عده

 . کند  اى دیگر را بخاطر اعمال بدشان و براى عبرت دیگران مجازات مى بردارند و عده

دهد بعد از مدتى توبه کرده و با پادشاه  اى که خداوند سبحان به آنها مهلت مى اى از آن دسته عده

اى  ولى عده. شوند  کنند و رعیت خوبى مى کنند و همه ساله در مهمانى او شر کت مى جهان آشتى مى

 . روند  دیگر به لجاجت و انکار خود ادامه داده تا عاقبت با این وضع از دنیا مى

 

 حسادت قابیل

کرد که اسم اعظم و و صیت نبوت را به  ان به آدم و حى خداوند سبح: السلام فرمود  امام صادق علیه

 . هابیل اختصاص دهد

قابیل که برادر بزرگتر بود پس از اطلاع خشمگین شده اعتراض کرد و گفت من بزرگترم و براى 

باشم چنان موقعیتى سزاوارتر مى  . 

شکار گردد بگو خداوند سبحان به آدم وحى کرد براى اینکه کشف واقع شود و امتیاز هر کدام آ

و در آن زمان رسم بود هر که قربانى . قربانى بنمایند از هر کدام قبول شد او صاحب این امتیاز است 

شد که آتش آسمان قربانى را فرا گیرد  کرد وقتى مورد قبول واقع مى مى  . 



ان هنگامى که اى پیامبر ما حکایت دو فرزند آدم را براى آنها بخو: فرماید قرآن کریم در این باره مى

 . هر یک از آن دو قربانى کردند و از یکى قبول شد و از دیگرى مقبول واقع نگشت

. گوسفندى فربه از میان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل معینى آورد . هابیل گوسفنددار بود 

داشته به هاى لاغر داشت بر  ولى قابیل که کشاورز بود یک دسته از گندمهاى بى ارزش که دانه

اى از آسمان فرود آمده و قربانى هابیل را فرا گرفت معلو م شد  در این هنگام شراره . قربانگاه آورد 

که خداوند سبحان قربانى او را قبول کرده از این جهت قابیل بر برادر خود حسد ورزید و زمینه کشتن 

ا به او گفت این قبول شدن قربانى فعلا وسوسه شیطان نیز بیشتر او را تهییج نمود زیر. او را فراهم کرد 

باشد اما در آینده کهنسالهایتان زیاد گردید همین باعث  مهم نیست چون اختلاف بین تو و برادرت مى

  . افتخار اولاد هابیل بر فرزندان تو خواهد شد

که  روزى قابیل گریبان برادر خود را گرفت و به وسیله سنگى او را کشت پس از کشتن سرگردان شد

در این هنگام دو کلاغ را مشاهده کرد که با یکدیگر در جنگند . اى کند  با بدن برادر خود چه معامله 

یکى از آندو دیگرى را کشت و با چنگال خود زمین را حفر نمود لاشه کلاغ را در آنجا پنهان کرد . 

غى کمترم که بدن برادرم واى بر من آیا از کلا: قابیل با خود گفت)در قرآن کریم نیز آمده است که 

شیطان نیز اولین کاشانه بت پرستى را در زمین از این . ( پس از انجام این عمل پشیمان شد . را بپوشانم 

دانى چرا قربانیت قبول نشد جواب داد نه گفت چون آتش را  روز بنا نهاده پیش قابیل آمده گفت مى

قبول شود باید خانه اى را مخصوص آتش پرستى کنى اگر بخواهى بعد از این قربانیهایت  تعظیم نمى

و این همه نتیجه . قابیل اول کسى بود که آتش پرستى را قبول کرد . قراردهى و آنرا عبادت کنى 

 حسادت بود

 

 

 



 اى از کیفر حسود نمونه

خواجه را وزیر خود نمود در میان ،اند که در زمان خواجه نصیر طوسى چون هلاکو خان  آورده

درباریان هلاکو خان فقط خواجه نصیر شیعه بود لذا وزراى مخالف او که نسبت به وى حسادت 

ورزیدند تصمیم گرفتند خواجه را از بین ببرند لذا منتظر فرصت بودند تا اینکه مادر هلاکو خان  مى

مسلمانان شب اول قبر نکیر و منکر از او سؤال  آمدند و گفتند چون مادر شما از دنیا رفته و طبق اعتقاد

 . نمایند شاید ما در شما نتواند به سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد  و جواب مى

پس چه باید کرد گفتند چون خواجه از نظر بیان بسیار سخنگو و حاضر جواب : هلاکو خان گفت 

 ى مادرتان جواب داده واست لذا او را با مادرتان دفن نمایید تا او بجا

 .مادرتان دچار عذاب نشود 

 . هلاکو خان این پیشنهاد را قبول کرده و خواجه را احضار کرد و این مطلب را با او در میان گذاشت 

خواجه نصیر با زیرکى جواب داد که من حرفى ندارم و حاضر هستم این عمل را انجام دهم ولى 

اهى مرد و نکیر و منکر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا براى خود مگرنمى دانید که شما هم بالاخره خو

نگه دارید و یکى از همین وزراى مخالف را با مادرتان دفن کنید و همین کفایت خواهد کرد پس 

هلاکو خان دستور داد که از سر دسته آنها را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان 

(.ها  ها و بدى خوبى)برگشت  

 

 پرستاری از بیمار

: کرد در کتاب هزار و یک حکایت آمده که یکى از اطرافیان مرحوم شیخ هادى نجم آبادى نقل مى

آمد براى او  یک روز یکى از علاقه مندان شیخ که مردى افغانى بود و گاهگاهى به دیدن شیخ مى



شیخ با آنکه سالها بود . یایید ام به خاطر خداوند سبحان بر سر بالینم ب پیغام داد که من دچار و با شده

هیچ جا نرفته بود آهنگ عیادت بیمار را کرد و به من گفت تو هم بیا من قبول کردم و به همراه وى به 

بیمار از شدت استفراغ و اسهال کاملا توانایى خود را از دست داده بود . خانه بیمار وبازده رفتیم 

به توالت رساند ولى بار سوم دیگر یاراى حرکت  بطورى که در حضور ما دو بار به سختى خود را

شیخ رو به من کرد و گفت این مرد غریب است قادر به حرکت نیست وى را سر پا بگیرکه . نداشت 

من برخواستم او را به توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت . مزد نیست  پیش خداوند سبحان بى

پس از چندى باز هم آن مرد غریب اسهال . و خوابانیدم سپس او را شسته . و گند حالم بهم خورد 

من هر چه اصرار کردم که من جوانم و شما . این بار خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت . گرفت 

پیر و ناتوانید این کار را بمن واگذار کنید قبول نکرد و گفت این بار نوبت من است و بعد مرد بیمار 

رفت  کسَ افغانى به خانه او مى س شیخ هادى تا زمان مرگ بیمار غریب و بىاز آن پ. را به توالت برد 

 (خوبیها و بدیها)کرد و پس از مرگ بیمار، او را به خاک سپرد و پرستاریش مى

 

 !جوانی که مالک اشتر را مسخره کرد

ر کوفه عبور اى از میان بازا السلام با لباس ساده اند که روزى مالک اشتر سردار سپاه على علیه آورده

شناخت وقتى دید مردى با لباس  کرد یکى از اشخاص مغرور و متکبر که مالک اشتر را نمى مى

اى را به سوى مالک اشتر پرتاب نمود ولى مالک اشتر  کند پوست خربزه اى از میان بازار عبور مى ساده

 . بدون اعتنا از بازار خارج شد 

 !نستى این اهانت را به چه کسى نمودى؟پس یکى از بازاریان به این مرد گفت میدا

 وقتى متوجه شد به چه شخصى اهانت نموده بدنش شروع به. این فرد مالک اشتر بود 

او براى معذرت خواهى بدنبال مالک اشتر رفت تا اینکه مالک را در مسجدى دید که .لرزیدن کرد

مالک اشتر نمود و لى مالک مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهى از 



خوبیها و ).عرض کرد من به مسجد نیامدم مگر براى اینکه از خداوند سبحان طلب آمرزش براى تو نمایم 

 (بدیها

 !همه بی گناه

یکى از حکمرانان روزى تصمیم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزدیک وضع زندان را ببیند و از 

 . اد کند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از خودشان جویا باشد گناهان را آز آنها سؤالاتى کرده بى

اند دیگرى از  گناه گرفته یکى سوگندها خورد که او را بى. گناه معرفى کردند  زندانیان همه خود را بى

 :تقصیرى خود سخن ها گفت  بى

. پشیمانى کرد اما دیگرى به گناه خود اعتراف کرد و تقصیرا ت خود را بر شمرد و از آنها اظهار 

گناه و بى تقصیرند و از صالحان و  حکمران گفت اینطور که معلوم است این اشخاص به کلى بى

نیکانند و فقط این یک نفر خود به بدى و بزهکارى خود اعتراف دارد و صلاح نیست که با وجود 

 . یک نفر دیگران نیز با همنشینى وى فاسد شوند 

 (خوبیها و بدیها). ا از آنها جدا نموده و او را آزاد نمایند دستور داد این یک نفر گناهکارر

 

 مزه کارکردن

نزد حضرت آمد تا کمک مالى بگیرد اما . شخصى مشکل مالى سختى پیدا کرد  در زمان پیامبر اعظم

بخشیم ولى اگراز خداوند سبحان  هنوز سخنى نگفته بود که پیامبر فرمود هرکه از ما بخواهد به او مى

این مسئله چندبار تکرار شد تا اینکه مرد تبرى از همسایه قرض کرد . کند  نیاز مى خدا او را بى بخواهد

روز بعد بیشتر کار کرد وپول . و به صحرا رفت و هیزم جمع نمود و فروخت وپولى بدست آورد 

روزى با . دید بیشترى بدست آورد و با تلاش زیاد کم کم وضعش خوب شد ومشکلش برطرف گر



بخشیم  پیامبر فرمود نگفتم هرکه از ما بخواهد به او مى. مد و داستانش را گفت آش نزد پیامبرهمسر

 (1/136الکافى ...)کند نیاز مى ولى اگراز خدا بخواهد خدا او را بى

 

 

 این افراد آنقدر خوردند تا مرُدند!

 کلوچه خوری تا حد مرگ

 

سال 1008 در یکی از دانشگاه های هندوستان مسابقه سریع ترین کلوچه خوری برگزار شد. ساراوا 

سابهاروال 11 ساله نیز در کنار دوستانش قرار گرفت تا مسابقه دهد. با شنیدن صدای سوت، 

دانشجوها شروع به خوردن کلوچه کردند تا در کمترین زمان ممکن همه کلوچه هایی که در بشقاب 

  .جلویشان بود را بخورند

 

ساراوا به دوستانش گفته بود که برنده خواهد شد. او در حال خوردن چهارمین کلوچه بود که ناگهان 

کلوچه در گلویش گیر کرد و دیگر نتوانست نفس بکشد. گروه اورژانس هرچه برای نجات او تلاش 

 .کرد نتوانست وی را نجات دهد و به این ترتیب مرگ او در بیمارستان اعلام شد

*** 

زاخاری تیلور یکی از رییس جمهورهای نه چندان مشهور آمریکا بود. او دوازدهمین رییس جمهور 

  .آمریکا بود که در فاصله 17 نوامبر 1876 تا نهم جولای 1880 ریاست جمهوری را برعهده داشت

 

پرخوری یکی از وسوسه های همیشگی زندگی تیلور بود. طوری که او هرجا که خوراکی می دید 

نمی توانست چشم از آن بر دارد. 19 ماه از انتخاب تیلو ربه این سمت می گذشت که چهارمین جشن 

https://www.bartarinha.ir/fa/news/25714/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


جولای در آمریکا برگزار شد و رییس جمهور وقت هم با شرکت در این جشن سعی کرد که دلی از 

 .عزا دربیاورد

 

شیر یخ زده و میوه های تابستانی از خوراکی های مخصوص این جشن بودند که وقتی چشم تیلور به 

  .آنها افتاد نتوانست جلوی خودش را بگیرد و تا می توانست از آنها خورد

 

روز جشن یکی از گرم ترین روزهای تابستان آن سال بود و تیلور علاوه بر خوردن شیر یخ زده مقدار 

بسیار زیادی لبنیات تازه و دسر مصرف کرد و از آنجا که خوردن همه این خوراکی ها با هم مشکل 

  .ساز بود باعث شد تا سرنوشت شومی در انتظار رییس جمهور تازه باشد

 

با رسیدن شب، زاخاری تیلور احساس کرد که حالش خوب نیست. او بر اثر پرخوری بیمار شده بود و 

پنج روز بعد هم از دنیا رفت. به گفته پزشکان، علت مرگ زاخاری تیلور بیماری معده و روده اعلام 

 .شد

*** 

 

اسکندر کبیر با همه خونخواری و وحشی گری هایی که در کارنامه اش ثبت شده، به طرز 

باورنکردنی ای از دنیا رفت. با وجود اینکه همه تصور می کردند او بالاخره در یکی از جنگ هایش 

کشته خواهد شد اما اسکندر از پرخوری بیش از حد مرد. یک شب که اسکندر به مهمانی رفته بود، 

  .در آن مهمانی آن قدر غذا خورد که دیگر نفس کشیدن هم برایش سخت شده بود

 

اما این تازه آغاز ماجرا بود چراکه وقتی اسکندر خودش را برای خواب آماده می کرد یکی از 

دوستانش را دید که به ضیافتی دیگر دعوت شده بود و او به اسکندر پیشنهاد داد که با او هم همراه 

  .شود



 

اسکندر کبیر هم به عشق غذاخوردن دوباره راهی مهمانی شد. گفته می شود اسکندر دو شبانه روز 

غذا خورد و نوشیدنی نوشید، او آن قدر غذا خورد که دیگر نمی توانست دراز بکشد و بخوابد؛ 

  .چراکه وقتی دراز می کشید نفس تنگی بدی به او دست می داد و حالت تهوع پیدا می کرد

 

وقتی طبیب بالای سر اسکندر حاضر شد به اطرافیانش گفت که او در اثر پرخوری زیاد به نوعی 

مسمومیت غذایی دچار شده. با اینکه هیچ کس فکرش را نمی کرد اما اسکندر 10 روز بعد از این 

 پرخوری ها از دنیا رفت!

*** 

 

ویلیام مکپیس تاکری نویسنده مشهور انگلیسی نیز یک مرد پرخور بود. او آن قدر پرخور بود که 

سیستم گوارشی اش دچار مشکل شده بود. از طرفی تاکری معتاد بود البته نه به موادمخدر بلکه به 

  .خوردن ادویه های بسیار تند

 

او یک شب شام بسیار مفصلی خورد، به گفته اطرافیان تاکری غذایی که او در آن شب خورد به 

اندازه سه وعده غذایی معمولی بود. بعد از خوردن غذا تاکری مثل همیشه به رختخواب رفت و صبح 

روز بعد وقتی پیش خدمت صبحانه را به اتاق آقای نویسنده برد او را در تخت خوابش مرده پیدا 

  .کرد

 

تاکری بر اثر پرخوری بیش از حد در سن 81 سالگی و خیلی غیرمنتظره درگذشت. البته علت مرگ 

 .تاکری سکته اعلام شد و به عقیده پزشکی قانونی علت این سکته، استرس های ناشی از پرخوری بود

*** 



اوکراینی ها پودینگ سنتی ای دارند که آن را با میوه های پخته شده پر می کند. محتویات این 

پودینگ شامل قارچ، سیب زمینی، گوجه و گیلاس است و همه این خوراکی ها در کنار هم بسیار 

  .سنگین هستند به طوری که کمتر کسی می تواند دو عدد از آن را پشت سر هم بخورد

 

سپتامبر سال 1011 مسابقه ای در شهر توکماک اوکراین برگزار شد تا اوکراینی های که می توانند 

بیشترین پودینگ را بخورند با یکدیگر رقابت کنند. برنده این مسابقه ایوان مندل 44 ساله بود. او پس 

از اینکه یک لیتر از مربای کرمی و ترشی را که داخل پودینگ ها بود خودر احساس کرد که حال 

  .چندان خوبی ندارد

 

پیرمرد روی دو زانویش خم شد و به زمین افتاد. وقتی آمبولانس به محل حادثه رسید ایوان دیگر جان 

باخته بود. آزمایشات پزشکی قانونی نشان داد پیرمرد بعد از پرخوری دچار حالت تهوع شده اما از این 

 .کار امتناع کرده و همین مساله باعث مرگش شده است

*** 

آدولف فردریک از سال 1481 تا 1441 پادشاه سوئد بود. 10 سال از تکیه زدن او بر تخت سلطنت 

می گذشت و در تمام این مدت پادشاهی او تا جایی که می توانست غذا می خورد به طوری که همه 

  .می دانستند آدولف فردریک یک پادشاه پرخور است

 

فردریک همیشه سر میز شام از خرچنگ و خاویار گرفته تا کلم دریایی، ماهی و نوشیدنی های 

مختلف، به مقادیر بسیار فراوان می خورد و کاملا روشن است که این همه غذا برای یک وعده شام 

چقدر زیاد است. البته این فقط بخشی از غذای پادشاه بود. او پس از صرف غذا به اتاق دیگری می 

  .رفت تا دسر میل کند

 

در این اتاق تمامی دسرهای مورد علاقه که متشکل از 17 نوع بود چیده شده تا فردریک هرچقدر 



دلش می خواهد دسر بخورد. این پادشاه شکمو آن قدر پرخوری کرد تا اینکه بالاخره به دلیل 

مشکلات گوارشی در یکی از شب ها درگذشت و امروزه در کتاب های تاریخ دانش آموزان 

 «.سوئدی نوشته شده است؛ »آدولف فردریک پادشاهی بود که در اثر پرخوری از دنیا رفت

*** 

سال 1006 مسابقه ای در کالینگراد یکی از شهرهای روسیه برگزار شد. در این مسابقه هر شرکت 

کننده ای که پنکیک بیشتری می خورد برنده بود اما این بار پایان پنکیک خوری همراه با تراژدی 

  .بود

 

بوریس ایسایف 79 ساله بیشترین پنکیک را خورد و برنده میدان شد. همه او را تشویق می کردند و 

  .وی از روی سکو پایین آمد تا خود را برای گرفتن جایزه اش آماده کند

 

وقتی او به جایگاه مخصوص رفت تا جایزه را بگیرد ناگهان در برابر چشم حضار نقش زمین شد و این 

درحالی بود که همه محتویات معده اش از دهانش بیرون می ریخت. او دیگر نفس نمی کشید و 

 .اقدامات اولیه برای نجات جان وی بی تاثیر بود

 

 

 مردی با نام مستعار »هوبرت بلِین« که اسم واقعی او متشکل از ۶۶۶ حرف بود

 

 افرادی که داستان عجیب و هولناک زندگی شان شما را متعجب میکند

 



هوبرت در آلمان متولد شد ولی بخش عمده ای از زندگی خود را در فیلادلفیای آمریکا گذراند. 

شهرت او به خاطر نام خانوادگی حیرت انگیز و طولانی اش بود. نام واقعی این مرد از ۲۲ اسم و ۶۶۶ 

حرف تشکیل می شد. به گفته هوبرت، این نام خانوادگی عجیب و غریب، در قرن نوزدهم، توسط 

پدر جد او انتخاب شده بود. در آن هنگام، آلمانی های یهودی مجبور به انتخاب نام دوم برای خود 

 .بودند. پدر جد هوبرت نیز که یهودی بود نامی شگفت انگیز و تاریخی را برای خود برگزید

 

در اینجا قصد داریم نام کامل آقای هوبرت را به شما معرفی کنیم. امیدواریم تصور نکنید دست ما 

 :اشتباهی بر روی کیبورد رفته است و چرت و پرت تایپ کرده ایم. نام کامل عبارت بوده است از

 

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John 

Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman 

Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus 

Wolfe­schlegel­stein­hausen­berger­dorff­welche­vor­altern­waren­gewi

ssen­haft­schafers­wessen­schafe­waren­wohl­gepflege­und­sorg­faltig­

keit­be­schutzen­vor­an­greifen­durch­ihr­raub­gierig­feinde­welche­vor

­altern­zwolf­hundert­tausend­jah­res­voran­die­er­scheinen­von­der­ers

te­erde­mensch­der­raum­schiff­genacht­mit­tung­stein­und­sieben­iridi

um­elek­trisch­motors­ge­brauch­licht­als­sein­ur­sprung­von­kraft­ge­s

tart­sein­lange­fahrt­hin­zwischen­stern­artig­raum­auf­der­suchen­nach

­bar­schaft­der­stern­welche­ge­habt­be­wohn­bar­planeten­kreise­drehe

n­sich­und­wo­hin­der­neue­rasse­von­ver­stand­ig­mensch­lich­keit­ko

nnte­fort­pflanzen­und­sicher­freuen­an­lebens­lang­lich­freude­und­ru­

he­mit­nicht­ein­furcht­vor­an­greifen­vor­anderer­intelligent­ge­schopf

s­von­hin­zwischen­stern­art­ig­raum, Senior  

 



  ماشین نحس

در سپتامبر سال ۵۵۱۱ جیمز دین هنر پیشه جوان هاایوودی بر اثر تصادف با ماشین پورشه اش دارفانی 

 .را وداع گفت

آقای هنر پیشه مرد و کارش تمام شد اما اتومبیل همچنان ماجراهای مرگ آورش را ادامه میدهد 

خودرو را که به دره سقوط کرده بود بسختی بیرون اورده و به تعمیرگاه منتقل کردند. اما در آنجا 

ماشین از روی جک لیز خورده و بر روی دو پای یک مکانیک افتاد. این ماشین توسط یک دکتر 

خریداری شد که از ان برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی استفاده کرد. در یکی از مسابقات 

خودرو تصادف کرده و صاحب جدیدش نیز کشته شد. ماشین را تعمیر کرده و دوباره از آن در 

مسابقات اتومبیل رانی استفاده کردند . اما راننده بعدی هم در یک تصادف کشته شد این بار وقتی 

خودرورا به گاراژ منتقل کردند فردای آنروز مشاهده نمودند که گاراژ بطور کامل در آتش سوخته 

است. سرانجام در اکتبر ۵۵۱۵ برای اینکه جلوی فاجعه را بگیرند آن را به ۵۵ قسمت تکه کرده و 

 .… فلزش را نیز آب کردند

 

  نجات توسط ناشناس 

جوزف آیگنر یک نقاش مشهور اتریشی که در قرن ۵۵ زندگی می کرده چندین بار اقدام به 

خودکشی کرد . ابتدا در سن ۵۱ سالگی با طناب از یک درخت خودش را حلق آویز کرد اما توسط 

یک راهب ناشناس نجات داده شد. دوباره در سن ۲۲ سالگی اقدام به خودکشی نمود اما دوباره 

توسط همان راهب نجات داده شد هشت سال بعد به منظور مجازات توسط دادگاه محکوم به دار شد 

و این بار هم همان راهب ناشناس او را آزاد کرد و بالاخره در سن ۶۱ سالگی آیگنر موفق شد با 

شلیک اسلحه به زندگی اش خاتمه دهد و این بار واقعا مرد ولی مراسم تدفین او نیز توسط همان 

 …راهب ناشناس برگزار شد. آیگر مرد و هیچ وقت نجات دهنده و تدفینگرش را نشناخت



 

 وقتی که او مرد

های محل اسمش رو گذاشته بودند  بچه. وقتی که مرد، حتی یک نفر هم توی محل ما ناراحت نشد

وکار درستی آمد نه زن داشت نه بچه و نه کس و این لقب هم چقدر به او می. کس درد و بی مرفه بی . 

خواهرزاده دارد که آنها هم وقتی دیده بودند آبی از اجاق شنیده بودیم که چند تایی برادرزاده و 

شود، تنهایش گذاشته بودند عموجان و دایی جان برایشان گرم نمی . 

صاحب  کرانش بی دانستیم ثروت عظیم و بی های محل که می وقتی که مرُد، من و سه چهار تا از بچه

اش   اول با ترس و لرز زیاد وارد خانه ها بفهمد، شب ماند، بدون اینکه بگذاریم کسی از همسایه می

این که دزدی نیست تازه : بعد هم با خود کنار آمدیم که. شدیم و هر چه پول نقد داشت، بلند کردیم

ها را از طرفش  توانیم کمی هم از این پول تازه می. ها دیگر هیچ احتیاجی هم ندارد او به این پول

اشد و هم ماصرف کار خیر کنیم تا هم خودش سود برده ب ... 

های محل به بهشت زهرا رفتیم، من و  اش که با همت ریش سفید اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاری

ها چقدر خجالت کشیدیم بچه . 

درد خرج سرپرستی همه  بچه یتیم از بهزیستی آمدند بالای سرش و فهمیدیم مرفه بی ۵۱٠موقعی که 

اند  ریختند و انگار پدری مهربان را از دست داده ه اشک میهای یتیم را دیدیم ک داده، بچه آنها را می

او تنها بود یا ما؟: از خودمان پرسیدیم  

 

 مجازات شغالان

صبح که از خواب برخاست مشاورانش را . شبی آقا محمدخان قاجار نتوانست از زوزه شغالان بخوابد

 .فراخواند و از آنها کیفری بایسته را برای شغالان طلب کرد

تر  اما او هیچ یک را نپسندید و مجازاتی سخت. کیفری سخت را برای شغالان پیشنهاد کردند هر یک

 را شدند، می یافت حوالی آن در که را شغالانی  دستور داد تمامی. کرد را برای شغالان جستجو می



آورند حضورش به زنده و بیابند . 

 در دوباره را آنها و آویخت ای گولهزن آنها تمامی گردن بر آوردند، حضورش به را شغالان  وقتی

ای شکار  انستند طعمهنتو یک هیچ و گریختند می شغالان زنگوله صدای از ها طعمه. کرد رها صحرا

5مرُدند گرسنگی از  چند روزی بدین نحو سپری شد تا همگی. کنند
. 

 

 

 

 

 .ماجرای نماز بدون وضوی امام جماعت )حتما بخونید! ارزش خوندن داره��(

 :دکتر... در یادداشتی نوشت

حدود 10 سال پیش منزل ما خیابان 14 شهریور بود و ما برای نماز خواندن و مراسم عزاداری و جشن 

 .های مذهبی به مسجدی که نزدیک منزل مان بود می رفتیم

 .پیش نماز مسجد حاج آقایی بود بنام شیخ هادی که امور مسجد را انجام میداد و معتمد محل بود  

یک روز من برای خواندن نماز مغرب و عشاء راهی مسجد شدم و برای گرفتن وضو به طبقه پائین  

  .که وضوخانه در آنجا واقع بود رفتم

منتظر خالی شدن دستشویی بودم که در این حین، در یکی از دستشویی ها باز شد و شیخ هادی از آن 

 .بیرون آمد با هم سلام و علیک کردیم و شیخ بدون این که وضو بگیرد. دستشویی را ترک کرد

                                                           
5
 ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم 



من که بسیار تعجب کرده بودم به دنبال شیخ راهی شدم که ببینم کجا وضو می گیرد و با کمال  

شگفتی دیدم شیخ هادی بدون گرفتن وضو وارد محراب شد و یک سره بعد از خواندن اذان و اقامه 

 .نماز را شروع کرد و مردم هم به شیخ اقتداء کردند

من که کاملا گیج شده بودم سریعا به حاج علی که سال های زیادی با هم همسایه بودیم، گفتم   

 حاجی شیخ هادی وضو ندارد

خودم دیدم از دستشویی اومد بیرون ولی وضو نگرفت. حاج علی که به من اعتماد کامل داشت با 

 .تعجب گفت خیلی خوب فرادا می خوانم

این ماجرا بین متدینین پیچید، من و دوستانم برای رضای خدا، همه را از وضو نداشتن شیخ هادی ☘ 

آگاه کردیم و مامومین کم کم از دور شیخ متفرقّ شدند تا جائی که بعد از چند روز خانواده او هم 

فهمیدند.  زن شیخ قهر کرد و به خانه پدرش رفت ، بچه های شیخ هم برای این آبروریزی، پدر را 

 .ترک کردند

 دیگر همه جا صحبت از مشکوک بودن شیخ هادی بود آیا اصلا مسلمان است ؟ 

 آیا جاسوس است ؟ و آیا .....

شیخ بعد از مدتی محله ما را ترک کرد و دیگر خبری از او نبود؛ بعد از دوسال از این ماجرا، من  

 .به اتفاق همسرم به عمره مشرف شدیم در مکه بخاطر آب و هوای آلوده بیمار شدم

بعد از بازگشت به پزشک مراجعه کردم و دکتر پس از معاینه مقداری قرص و آمپول برایم تجویز   

 .کرد

روز بعد وقتی می خواستم برای نماز به مسجد بروم تصمیم گرفتم قبل از آن به درمانگاه بروم و  

آمپول بزنم، پس از تزریق به مسجد رفتم و چون هنوز وقت اذان نشده بود وارد دستشویی شدم تا 

 .جای آمپول را آب بکشم



درحال خارج شدن از دستشویی، ناگهان به یاد شیخ هادی افتادم چشمانم سیاهی میرفت، همه چیز  

  .دور سرم شروع به چرخیدن کرد انگار دنیا را روی سرم خراب کردند

نکند آن بیچاره هم می خواسته جای آمپول را آب بکشد! نکند؟ نکند؟! دیگر نفهمیدم چه شد. به 

خانه برگشتم تا صبح خوابم نبرد و به شیخ هادی فکر می کردم که چگونه من نادان و دوستان و 

 .متدینین نادان تر از خودم ندانسته و با قصد قربت آبرویش را بردیم

خانواده اش را نابود کردیم ! از فردا، سراسیمه پرس و جو را شروع کردم تا شیخ هادی را پیدا  

 .کنم.  به پیش حاج ابراهیم رفتم به او گفتم برای کار مهمی دنبال شیخ هادی می گردم

او گفت: شیخ دوستی در بازار حضرت عبدالعظیم داشت و گاه گاهی به دیدنش میرفت اسمش   

 .هم حاج احمد بود و به عطاری مشغول بود

پس از خداحافظی با حاج احمد یکراست به بازار شاه عبدالعظیم رفتم و سراغ عطاری حاج احمد ☘

را گرفتم. خوشبختانه توانستم از کسبه آدرسش را پیدا کنم بعد چند دقیقه جستجو پیر مردی با صفا را 

 .یافتم که پشت پیشخوان نشسته و قرآن میخواند

سلام کردم جواب سلام را با مهربانی داد و گفتم ببخشید من دنبال شیخ هادی می گردم ظاهرا از  

 دوستان شماست، شما او را میشناسید؟

پیرمرد سری تکان داد و گفت دو سال پیش شیخ هادی در حالی که بسیار ناراحت و دل گیر بود   

 .و خیلی هم شکسته شده بود پیش من آمد، من تا آن زمان شیخ را در این حال ندیده بودم

 .بسیار تعجب کردم و علتش را پرسیدم 

او در جواب گفت: من برای آب کشیدن جای آمپول به دستشویی رفته بودم که متدینین بدون   

این که از خودم بپرسند به من تهمت زدند که وضو نگرفته نماز خوانده ام، خلاصه حاج احمد آبرویم 



را بردند، خانواده ام را نابود کردند و آبرویی برایم در این شهر نگذاشتند و دیگر نمی توانم در این 

 .شهر بمانم، فقط شما شاهد باش که با من چه کردند

بعد از این جملات گفت:  قصد دارد این شهر را ترک گفته و به عراق سفر کند که در جوار حرم  

امیرالمومنین ) علیه السلام ( مجاور گردد تا بقیه عمرش را سپری کند او رفت و از آن روز به بعد 

 .دیگر خبری از او ندارم

ناگهان بغضم سرباز کرد و اشک هایم جاری شد که خدای من این چه غلطی بود که من مرتکب 

 .شدم

الان حدود 10 سال است که از این ماجرا می گذرد و هر کس به نجف مشرف می شود من سراغ  

 .شیخ هادی را از او می گیرم

 .ولی افسوس که هیچ خبری از شیخ هادی مظلوم نیست 

 !ما هر روز چقدر آبروی دیگران را می بریم ؟  

 

 

 خبر مرگ نوبل

افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهی وفاتش را آلفرد نوبل از جمله 

 .بخواند

مخترع )ها اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف  زمانی که برادرش لودویگ فوت شد، روزنامه

مرده است( دینامیت . 

بل، دلال آلفرد نو: خواند با دیدن آگهی صفحه اول، میخکوب شد ها را می آلفرد وقتی صبح روزنامه

آورترین سلاح بشری مرد گ مرگ و مخترع مر  



آیا خوب است که من را پس از مرگ این گونه : با خود فکر کرد. آلفرد، خیلی ناراحت شد

 بشناسند؟

های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد جمله. اش را آورد سریع وصیت نامه . 

لح آمیز شودهای ص ای برای صلح و پیشرفت پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه . 

های فیزیک و شیمی نوبل  امروزه نوبل را نه به نام دینامیت، بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، جایزه

شناسیم می... و . 

یک تصمیم، برای تغییر یک سرنوشت کافی است.او امروز، هویت دیگری دارد . 

 

 

 مراقبت

تو نگران چی هستی؟: پسر جوان آن قدر عاشق دختر بود که گفت  

... دونی مادرت پیره و جز تو فرزندی نداره همون طور که خودت می: دختر جوان هم حرفش را زد

به خونه ما نیاری و ببریش خانه سالمندان  باید شرط ضمن عقد بگذاریم که اگر زمین گیر شد، اونو . 

و شرط دختر را پذیرفت  پسر جوان آهی کشید ... 

ه زن جوان در یک تصادف اتومبیل قطع نخاع و ویلچر هنوز شش ماه از ازدواجشان نگذشته بود ک

 .نشین شد

بهتر نیست ببریمش آسایشگاه؟: پسر جوان رو به مادرش گفت  

گیر نشدم  مگه من مرُدم که ببریش آسایشگاه؟ خودم تا موقعی که زمین: مادر پیرش با عصبانیت گفت

کنم ازش مراقبت می . 

 .پسر جوان اشک ریخت و به زنش نگاه کرد

شرط ضمن عقد رو باطل کن: گفت جوان انگار با نگاهش به او می زن ! 

 



 

 

ای نقاشی بچه مدرسه   

ای رو که  ها، حالا هر کس باید آخرین صحنه بچه: خانم معلم رو به شاگردهای کلاس اول گفت

های خوب زود باشین بچه. دیروز یا دیشب تو منزلشون دیدن نقاشی کنه . 

شان را مشغول  ها خانواده ها شد، بعضی از بچه ره دادن به نقاشینیم ساعت بعد خانوم مشغول نم

تا اینکه خانم با تعجب به نقاشی یکی از ... تماشای تلویزیون کشیدند، چند نفری میز شام را کشیدند و

ببینم کوچولو، تو مطمئنی این صحنه رو توی خونه تون دیدی؟ و کودک : ها خیره شد و پرسید بچه

که دیده، خانوم سری تکان داد و چند دقیقه کلاس را ترک کرد شش ساله قسم خورد . 

که هفته قبل با هم یک  -دو ساعت بعد ماموران پلیس جنازه یکی از همدستان پدر دانش آموز را 

از داخل باغچه خانه بیرون کشیدند و پدر کودک را هم  -جواهر فروشی را سرقت کرده بودند 

 !بازداشت کردند

 

 

 مرد دانا

یک روز، او برای همه . رفتند برای ابراز نارضایتی از مشکلاتشان همیشه به سراغ حکیمی می مردم

 .یک جک تعریف کرد و همه قهقهه زدند

 بعد از چند دقیقه، آن جک را تکرار کرد و تعداد کمی خمدیدند

 وقتی او این جک را برای بار سوم گفت، کسی نخندید

 حکیم گفت



بارها به یک جک بخندید، پس چرا برای مشکلات مشابه بارها و بارها گریه توانید بارها و  شما نمی

کنید؟ می  

 

 

 

اش با خط درشت نوشته بود یبر سردر ورود یراه نیب یغذا خور کی  

 

 « کرد میخواه  افتیشما در یما پول آنرا از نوه  د،ییبفرما لیمکان غذا م نیشما در ا » 

 

را  یپارک کرد و وارد رستوران شد و ناهار مفصل "را فورا  لشیتابلو، اتومب نیبا خواندن ا یا راننده

 دید یول. برود رونیانداخت که ب نییبعد از خوردن غذا، سرش را پا. سفارش داد و نوش جان کرد

سبز شده است شیبلند و بالا جلو یخدمت با صورت حساب شیپ  ... 

گرفت؟ دیمن خواه یا را از نوه پو ل غذ دیمگر شما ننوشته ا»: دیتعجب پرس با » 

گرفت  میامروز شما را از نوه تان خواه یچرا قربان، ما پول غذا» : خدمت با خنده جواب داد شیپ

صورت حساب مربوط به پدر بزرگ مرحوم شماست نیا یول  ...! » 

ینتیجه اخلاق : 

که کاملا مصداق دارد کندیرا در قالب طنز بیان م یداستان حقیقت این  ... 

 

آن باشند یرا انجام دهیم که آیندگان مجبور به پرداخت بها ییاست ما کارها ممکن  ... 



 

میمسئول ندگانیدر قبال آ...  میریبگ یانتخاب ها را جد "  ...! 

 

 

 

شد رفتهیپذ ممیت یوضو و ب ینماز ب  

جهت . رهیارده ش خیبود معروف به ش یخیدر قم ش:فرمودند یم یمرعش یالله نجف تیآ: ریاردش خیش

 یبود و خانه و منزل یریآدم فق. علاقه داشت اریبس رهینام بود که او به ارده ش نیمعروف شدن به ا

بود ایتارک دن قتیدر حق. نداشت . 

نماز بلند  یصبح که برا. دیخواب خانیدر قبرستان ش یقم یرزایمقبره م انیشب در زمستان در م کی

مقبره  انیکرد در باز نشد و در م یهر کار خیش. گرفته آمده و پشت در را محکم یادیبرف ز دیشد د

 .ماند

مصالح ساختمان  ریو سا مانیهم نبود چون مقبره با گچ و س ممیت لهیوس یوضو حت لهیوس یطرف از

شده بود دهیپوش . 

نماز را  حیصح ممیشود با همان حال بدون وضو و ت ینمازش قضا م دیطلوع آفتاب شد د کینزد

 .خواند

 ایخدا: به خداوند عرض کرد یاز نماز رو کرد به طرف آسمان و دست ها را بلند نمود و به شوخ بعد

 یگاه. قبول کردم یداد رینان و پن یگاه.نگفتم قبول کردم یزیمن چ یتا به حال تو به من هر چه داد

پس  مکردباز هم قبول  یاصلا خورش نداد یهم نان داد یشُکر کردم گاه یداد رهینان و ارده ش

طهارت مرا قبول کن و مرا مواخذه نکن ینماز ب کی نیتو هم امروز ا ایخدا . 



خدا با تو چگونه رفتار کرد؟ دیو پرس دیاز دوستان صالحش او را در خواب د یکی خیاز وفات ش بعد  

دینماز بخش کیخدا مرا به واسطه همان : بود گفته . 

 

 

 اصحاب رقیم چه کسانی بودند؟

سه نفر عابد از خانه ی خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در : چنین نقل شده( ص)از رسول خدا

کوه و دشت پرداختند ، تا به غاری که در بالای کوه بود رفته و در آن جا به عبادت مشغول شدند ، 

ر سنگ بسیار بزرگی از بالای آن غار ، از کوه جدا شد غلتید و به درگاه غا...( بر اثر طوفان یا )ناگاه 

افتاد به طوری که در غار را به طور کامل پوشانید ، آن سه نفر در درون غار تاریک ماندند ، آن سنگ 

به قدر در غار را پوشانید که حتی روزنه ای از غار به بیرون جا نگذاشت ، از این رو آنها بر اثر 

 .دیدند تاریکی، همدیگر را نمی

هولناکی دیدند برای نجات خود به گفتگو پرداختند، سرانجام آنها وقتی که خود را در چنان بن بست 

هیچ راه نجاتی نیست جز این که اگرعمل خالصی داریم آن را در پیشگاه خداوند »: یکی از آنها گفت

. «ایم، باید با عمل خالص خود را نجات دهیم شَفیع قرار دهیم، ما بر اثر گناه در این جا محبوس شده

 .ول همه واقع شداین پیشنهاد مورد قب

می دانی که روزی زنی بی سرپرست و یتیم دار نرد من امد و من به او کمک ! خدایا»: اولی گفت

وقتی که دعای « .، خدایا به خاطر این عمل سنگ را از این جا بردار.کردم تا از گرسنگی نجات یافت

ای به داخل غار پیدا  زنهاو تمام شد ناگاه آن سنگ تکانی خورد، و اندکی عقب رفت به طوری که رو

 .شد

دانی که گروهی کارگر را برای امور کشاورزی اجیر کردم، تا هر روز نیم  تو می! خدایا»: دومی گفت

من به اندازه : درهم به هر کدام از آنها بدهم، پس از پایان کار، مزد آنها را دادم، یکی از آنها گفت

من . گیرم، نیم درهم را قبول نکرد و رفت درهم نمی ام، سوگند به خدا کمتر از یک دو نفر کار کرده



با نیم درهم او کشاورزی نمودم، سود فراوانی نصیبم شد، تا روزی آن کارگر آمد و مطالبه نیم درهم 

خود را نمود، حساب کردم دیدم نیم درهم او برای من ده هزار درهم سود داشته، همه را به او دادم، و 

دانی به خاطر آن،  را از ترس مقام تو انجام دادم، اگر این کار را از من میاو را راضی کردم این کار 

در این هنگام ناگاه آن سنگ تکان شدیدی خورد به قدری عقب رفت « .این سنگ را از این جا بردار

 .توانستند از غار خارج شوند دیدند ولی نمی که درون غار روشن شد، به طوری که آنها همدیگر را می

دانی که روزی پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفی پر از شیر برای آنها  تو می! خدایا»: تسومی گف

ای داخل آن بیفتد، از طرفی دوست  بردم، ترسیدم اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم و بروم، حشره

ردم نداشتم آنها را از خواب شیرین بیدار کنم و موجب ناراحتی آنها شوم، از این رو همان جا صبر ک

دانی که این کار من برای جلب خشنودی تو  تا آنها بیدار شدند و از آن شیر نوشیدند، خدایا اگر می

 «.بوده است، این سنگ را از این جا بردار

وقتی که دعای او به این جا رسید، آن سنگ تکان شدیدی خورد و به قدری عقب رفت که آنها به 

 .افتندراحتی از میان غار بیرون آمدند و نجات ی

منَْ صَدقََ اللهَ نَجا؛ کسی که به راستی و از روی خلوص با »: فرمود– صلّی الله علیه و آله–سپس پیامبر

 «.یابد خدا رابطه برقرار کند و بر همین اساس، رفتار نماید، رهایی و نجات می

 :منبع
 .۲۱۲، ص ۶مجمع البیان، ج  -۵

 ۲۱٠و  ۲۲۵، ص ۳تفسیر نور الثقلین، ج  -۲

 

 

!خواجه نصیر و آسیابان  

فصل بهار بود و هوا . دیرس یابیراه به آس نیدر راه سفر، دمادم غروب، ب ،یطوس نیرالدیخواجه نص

که  ابانیحال، آس نیدر هم. ارامدیگسترد که ب میخود را نهاد و جاج نیخورج اب،یدر کنار آس. میملا



و  دیچون بالا رس وآمد  رونیب ابیو آرد آلود، از آس دیسف یانبوه و ابرو شیسالخورده بود، با ر یریپ

رو به او کرد و گفت ،یپس از سلام و احوالپرس د،یخواجه را د : 

بهتر آن است که بار و . خواهد بود دیشد یگمان دارم امشب باران خواهد آمد و باران! جوان برادر

بود یتر خواه راحت ،یو مهمان من باش یحمل کن ابیخود را به داخل آس نیخورج . 

 یو تا صبح صدا ابیدر آس دنیخواب. فصل بهار است و هوا خوش و دلکش: با خود گفت خواجه

کرد  یسپاسگزار رمردیاز پ. ندارد یو گرد آرد خوردن، مورد دنیرا شن ابیو دلخراش آس کنواختی

ستیباران آمدن ن یبرا یلیبود و دل یهوا امروز آفتاب. خواهم خفت ابیآس رونیب نیمن هم: و گفت ! 

شب  مهیخواهد آمد و تو ن دیکه امشب باران شد دانم یمن م! زیمسافر عز: دوباره گفت ابانیآس رمردیپ

امّا در آن وقت شب، من در خواب هستم و چون گوشم هم  ،یپناه ببر ابیشد به آس یمجبور خواه

. دیشننخواهم  ،یکن ادیو فر یبلند است، هر چه در بزن ابیآس یاست و علاوه بر آن، صدا نیسنگ

 ابیگندم را هم پشت در آس یمن 52بار  کی اط،یاز باب احت خوابم، یشبها م یافزون بر آن، من وقت

را در آن  یو شب ییایب ابیحالا با من به آس نیپس بهتر است هم. که در، خوب بسته شود غلتانم یم

و محل و موقع  ددر آور شیخو یقبا بیج اصطرلاب را از اط،یاز نظر احت ریخواجه نص! یکن توتهیب

 زیرا ن میو قرانات را به عمل آورد، ساعت تقو یو محاسبات نجوم دیو سنج دیرا د اراتیثوابت و س

علاوه بر آن، . خواهد آمد یمعنا ندارد که امشب، باران نیکدام دلالت بر ا چیکه ه دیمحاسبه کرد و د

و تجربه خود  یاضیو ر ایو جغراف یو آنچه از علم نجوم کرد ینم یبر بارندگ یآن روز هم دلالت یهوا

کرد که هوا صاف و  ینیب شیقاطعانه پ ن،یبنابرا. نداشت یبر بارندگ یلیکدام دل چیآموخته بود، ه

رفت  ابیاصرار نکرد و به آس گریهم د رمردیعذر خواست و پ رمردیسپس، باز از پ. شفاف خواهد بود

دیو در را بست و خواب . 

استراحت بگذارد، ناگهان متوجه شد  نیکه خواست سر به بال یخواجه زمان. از شب گذشت یپاس

هوا شدت  یبود، که دگرگون رمردیعصر با پ یهنوز در فکر گفتگوها. شود یم دهیدر هوا د یانقلاب



 وزد  یو برق دندیبه هم رس کبارهی ،یدو سه تکه ابر بهار. رعد و برق آسمان بلند شد یکرد و صدا

ختیآسا همراه با تگرگ فرو ر لیس یشت سر هم، بارانپ . 

متوجه  رمردیکرد، البته پ ادیرساند و هر چه در کوفت و فر ابیدرنگ خود را به درِ آس یب خواجه،

در  ،یشد و خواجه آن شب را، پس از قطع بارندگ سیو خ ختیبار و بساط خواجه در هم ر. نشد

دیبه صبح رسان یرطوبت و سرما و ناراحت . 

کم بالا  کم نه،یرا گشود و با همان طمأن ابیلنگه آس کیلنگان لنگان، درِ  رمردیصبح اول وقت، پ فردا

زد و گفت یآب، با آن وضع مشاهده کرد، لبخند یو او را در کنار جو دیآمد و چون به خواجه رس : 

یدیرا د جهیو نت یدیرا نشن ریحرف پ! زیعز جوان ! 

 نیهم در ا یکتاب یکه من، خود طلبه و ستاره شناس هستم و حت میگوب دیبا! زیعز ریپ: گفت خواجه

 یاما اکنون سؤال. نداشت یکدام دلالت بر بارندگ چیاز آنچه آموخته بودم، ه شبید. ام باره نوشته

شد؟ اهدخو یکه بارندگ یاز کجا دانست ابان،یآس یعام رمردیبدانم که تو پ خواهم یمن م. دارم  

 ،یموارد نیدر چن. سرخگون شد یصبح، کنار آسمان کم روزید. دارم یا من تجربه: پاسخ داد رمردیپ

دارم که  یامّا بالاتر از آن، من سگ. است شیدر پ یکه احتمالا بارندگ میزن یحدس م ها یما دهات

 ابیسآ رونیاو شبها را معمولاً ب. شب و روز من است مینگهبان و ند اب،یآس نیسالهاست در ا

 ابیصورت خودش، دم غروب داخل آس نیدر ا. برود یکه احتمال بارندگ ییمگر شبها خوابد، یم

 نیکرد و من در چن نیعصر چن روزید. خوابد یو م نهد یدست م یو در کنار در، سر بر رو شود یم

سگ خود  صیمن به تشخ. خواهد شد یدارم که شب، بارندگ یقطع نیقیبر طبق تجربه  ،یمواقع

دییایب ابیاصرار داشتم که شما به داخل آس شبیجهت، د نیدارم و به هم نانیاطم ! 



نوشته بود، از  یکه درباره نجوم و هواشناس یا بعد رساله تازه. تکان داد یو سر دیشیاند یلخت خواجه

 کیکای اب،یآس یبالا یآورد و صفحات آن را ورق زد و سپس، در همان جو رونیب نیخورج

 :صفحات آن را به آب شست و اوراقش را به باد داد و گفت

نکند، ارزش  کینزد قتیبه حق یرا به اندازه سگ یکه پس از سالها دود چراغ خوردن، آدم یدانش

: فرمود ابانیحرف آس دنیخواجه پس از شن« قصص العلماء»و به گفته مؤلف! ندارد یهمه دلبستگ نیا

مینکرد لیتحص یو به قدر ادراک و فهم سگ میساخت یفان یاریافسوس که عمر بس» » 

یزیپار یباستان -هفت سنگ  یایآس  

 

 

 ! گرفت  عبرت  از گذشته  که  جوانی  داستان

  و اماناات  درسااتکاری او را بااه  مااردم  بااود کااه  ، ماارد تاااجری مااروان  عباادالملک  حکوماات  در زمااان»

  ناازد وی  کاااری  العماال حااق  عنااوان  و بااه  خااود را بطوراماناات  کااالا، اجناااس  و صاااحبان. شااناختند ماای

نمااود و   شااد و خیاناات   منحاارف  و اماناات  از مساایر درسااتی   ازمعاااملات  امّااا در یکاای . گذاشااتند ماای

دیگاار   مااردم! او برباااد رفاات   سااال   چناادین  خباار را شاانیدند و آبااروی   ایاان  مااردم  نکشااید کااه  طااولی

و   فهمیااده  جااوانی  تاااجر کااه  امّااا پسااراین. شااد  دیااده  و زیااان  آمدنااد و او ورشکسااته او نماای  بطاارف

  پاادرش  لااخت  از سرگذشاات  کااه  گرفاات  وتصاامیم  گرفاات  عباارت  حادثااه  بااود، از ایاان   بافراساات

او   باااه  ماااردم  از مااادتی  او وارد باااازار کاااار شاااد و پاااس. نکناااد  خیانااات و هیچگااااه  گرفتاااه  عباارت 

 .کردند می  اعتمادنمودند و با او معامله

  جنااگ  بااه  رفااتن  درحااال  ماان:  آمااد و گفاات  بااود، ناازدش  تاااجرزاده  آن  همسااای   کااه  افسااری  روزی

. باشااد  طاالا ناازد تااو اماناات  هاازار سااک   ده  ایاان.  برنگااردم دیگاار زنااده  دارد کااه  احتمااال.  هسااتم  بااا روم



از  هاام  و هاازار سااکه  آنهااا بااده  هسااتند، بااه  محتاااج  هااایم همساار و بچااه  کااه  ، درمااواقعی اگاار برنگشااتم

  بعااد از ماادتی. نباارد شااد کاارد و عااازم  افساار خااداحافظی  آن  سااپس!  اساات  خااودت  پولهااا مااال  ایاان

  هاازار سااکه  از ده  کااه  و پاادر تاااجر فعلاای  تاجرورشکسااته. رسااید  اش خااانواده  بااه او  شاادن  خباار کشااته

تاااو بیاااا   شاااده  پولهاااا کشاااته  ایااان  صااااحب  کاااه  حاااال:  ، نااازد پسااارآمد و گفااات داشااات  اطااالاع

پساار ! گااردانم را بتااو برماای   و بعااداً آن  باادهم  زناادگیم  بااه  تااا رونقاای   بااده  ازاینهااارا بماان  ومقااداری

  را قطعااه  اگاار اعضاااء باادنم بخاادا قساام!  افتااادی  وضااع  ایاان  بااه  و نادرسااتی  از خیاناات تااو! پاادر:  گفاات

 ! کنم تو را تکرار نمی  کرد واشتباه  نخواهم  خیانت  در امانت  کنند، من  قطعه

  کمااک  نوشااتند و درخواساات خلیفااه  بااه  ای شااد، نامااه  سااخت  افساار مقتااول  باار خااانواده  زناادگی  وقتاای

  افساار را خواساات  آن  شااد و فرزناادان  مطّلااع  مساائله  ازایاان  جااوان  ایاان. نگرفتنااد  ای یجااهنت  کردنااد ولاای

و .  اسااات  گذاشاااته  نااازد مااان  ساااکه  مقاااداری  همچاااو روزی  پدرشاااما بااارای:  آنهاااا گفااات  و باااه

و   شااده آنهااا خوشااحال .  را بشااما برگااردانم   باشااد و بقیااه   ماان  مااال  هاازار سااکه   کااه  کاارده ساافارش

او   بااه  دوهزارسااکه  هاام  داد وآنااان  آنااان  پولهااا را بااه  جااوان.  دهاایم ّ بتااو ماای و هاازار سااکهگفتنااد مااا د

از   کااه  کردنااد و هنگااامی  تحقیااق  خااانواده  آن  ازوضااع  دسااتور داد کااه  خلیفااه  بعااد از چناادی. دادنااد

  داری انااهخز  شااد، دسااتور داد او را احضااار نمودنااد و پسُاات    آگاااه  جااوان ایاان  داری  اماناات  ماااجرای

 «!نمود  او محولّ را به

 

� اتفاق افتاده است، زیبا و عبرت آموز( ع)داستانى که در زمان حکومت حضرت على   

 

مرد را که پدرمان را کشته قصاص  نیا میخواهیم: السلام آمدند و گفتند هیعل یسه برادر نزد امام عل

یکن . 



... من چوپان شتر و بز و : آن مرد عرض کرد ؟یچرا او را کشت: به آن مرد فرمودند( ع) یعل امام

 .هستم

کرد، پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر  نهایپدر ا نیاز زم یشروع به خوردن درخت میاز شترها یکی

 مرد،

من همان سنگ را برداشتم و با آن به پدرشان ضربه زدم و او مرد و . 

کنمیبر تو حد را اجرا م: السلام فرمودند هیعل یعل امام . 

بجا گذاشته یمن و برادر کوچکم گنج یپدرم مرده و برا. دیسه روز به من مهلت ده: مرد گفت آن  

برادرم هم بعد از من تباه خواهد شد بیترت نیو به ا شود،یآن گنج تباه م دیاگر مرا بکش پس . 

کند؟یضمانت تو را م یچه کس: فرمودند( ع) نیرالمومنیام  

مرد نیا: به مردم نگاه کرد و گفت مرد . 

؟یکنیمرد را ضمانت م نیا ایآ! اباذر یا: فرمودند( ع) نیرالمومنیام  

نیرالمومنیام. بله: عرض کرد ابوذر  

کنمیو اگر فرار کند حد را بر تو اجرا م یشناسیتو او را نم: فرمود ! 

نیرالمومنیام ای کنمیمن ضمانتش م: عرض کرد ابوذر . 

روز اول و دوم و سوم. شد یو زمان به سرعت سپر. مرد رفت  آن  ... 

همه مردم نگران اباذر بودند که بر او حد اجرا نشود و ... 

قبل از اذان مغرب آن مرد آمد یاندک . 

خسته بود، یلیخ کهیدر حال و  



قرار گرفت و عرض کرد نیرالمومنیام مقابل : 

یکن یرا به برادرم دادم و اکنون تحت فرمان شما هستم تا بر من حد را جار گنج . 

فرمودند( ع) یعل امام : 

 

� ؟یفرار کن یتوانستیم کهیدرحال یباعث شد برگرد یزیچه چ  

مردم رفت نیاز ب "به عهد یوفا" ندیکه بگو دمیترس: مرد گفت آن ... 

� ؟یچرا او را ضمانت کرد: از اباذر سوال کرد نیرالمونیام  

مردم رفت نیاز ب "یو خوب یرسان ریخ" ندیکه بگو دمیترس: گفت ابوذر ... 

میما از او گذشت: مقتول متأثر شدند و گفتند اولاد ... 

� چرا؟: السلام فرمود هیعل نیرالمومنیام  

مردم رفت نیاز ب "بخشش و گذشت" ندیکه بگو میترسیم: گفتند ... 

 

!دیسر گاو را ببر»: گفت دیسف شیر .» 

. ها بود آن یِو منبع روز کردند یآن استفاده م ریداشتند که چند خانواده از ش یگاو ییروستا کیدر 

کرد ریآب بخورد اما سر گاو درون کوزه گ یبزرگ یروز گاو خواست تا از کوزه  کی .  

بهتر  یراه چاره ا دیشا م،یبرو دیسف شیروستا اول خواستند کوزه را بشکنند اما گفتند نزد ر مردم

ندیبب . 

دیسر گاو را ببر»: گفت دیسف شیر  .»  



دیحالا کوزه رابشکن»: گفت دیسف شیر! هنوز سر گاو در کوزه مانده :و گفتند  دندیبر !»  

 دیسف شیر یمردم گفتند ا. نشست یدر گوشه ا نیرفت و ناراحت و غمگ دیسف شیر. کردند نیچن

ناراحتم  نیاز ا ستم؛یکوزه ن ایمن ناراحتِ گاو »: گفت. شما یهم گاو و هم کوزه فدا دیناراحت نباش

دیخود را بچرخان یچگونه امور زندگ دیخواست یم د،یکه اگر شما من را نداشت !» 

 

(ص)نوجوان به رسول اکرم کیجالب  یلیییجواب خ  

حکایت شده است که نوجوانى که هنوز به سنّ بلوغ نرسیده بود، به پیامبر صلى اللّه : القلوب إرشاد

پیامبر صلى . اش گشاده گشت و لبخند زد  حالىِ دیدن ایشان، چهره علیه و آله سلام کرد و از خوش

مرا دوست دارى؟! اى جوان ":اللّه علیه و آله به او فرمود ". 

همچون چشمانت؟ ":فرمود! دا سوگند، آرىبه خ! اى پیامبر خدا: گفت ". 

بیشتر: گفت . 

همچون پدرت؟ ":فرمود ". 

بیشتر: گفت .  

همچون مادرت؟ ":فرمود ". 

بیشتر: گفت . 

همچون خودت؟ ":فرمود ". 

به خدا سوگند، بیشتر! اى پیامبر خدا: گفت . 

همچون پروردگارت؟ ":فرمود ". 



در حقیقت، . که این مقام، نه براى توست و نه دیگرى! خدا را، خدا را، خدا را، اى پیامبر خدا: گفت

دارم  تو را براى دوستىِ خدا، دوست مى . 

این هنگام، پیامبر صلى اللّه علیه و آله به همراهان خود روى کرد و فرمود در : 

اش به شما، دوست بدارید و مرا براى دوستى خدا،  خدا را به سبب احسان و نیکى . این گونه باشید "

بداریددوست  " 

 

 


